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آیا ینهان‌بودن خداوند نشانة عدم وجود اوست؟ (نقدی بر برهان اختفای الهی) 


مقدمه 


خدا را ملاقات کنی,ء به او چه می‌گویی؟» پاسخ داد: «خواهم گفت: خدایا! نبود شواهد کافی!» 


امروزه. یکی از موضوعاتی که از جانب خداناباوران به عنوان دلیلی برای انکار وجود خداوند مطرح 
این می‌بود. این ادعا تنها در دوران ما مطرح نشده است؛ بلکه در عصرهای پیشین نیز سابقه داشته 
خداوند سخن گروهی از قوم حضرت موسی (علیه السلام) را اینگونه نقل می‌فرماید: 

اد قلعم یا موی لن تین لك حتی تری ال جمرة فاخزنج الضاعته وان تنطرون 4 [لبه:هه] 
«و (به یاد آورید) آن گاه را که گفتید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. مگر آن که خدا را آشکارا 


نارواء به چه مصیبت بزرگی دجار آمده‌اید).» 


همان طور که بیان کردیم. اين ایراد که خدای ادیان توحیدی از دید انسان‌ها پنهان است» مختص 
این دوره نیست. نیجه نیز تا حدی به این قضیه پرداخته و از غیبت خداوند سخن گفته است. با این 
حال. برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ میلادی» جان شلنبرگ. فیلسوف خداناباور کانادایی» این موضوع 
را به‌طور مدون و به‌صورت برهانی برای انکار خداوند مطرح کرد. 


رد شبهات ملحدین 


برهان اختفای الهی 

شا که مها یار ای هش سوه قاری هیا ها بای شا مان 
تتاخت خداوند و بی‌بردن به وجود او تلاشی صادقانه. صمیمانه و جدی به ان می بر ند تا ولفلین برای 
دلایلی در اختیار آن‌ها بگذارد تا به وجودش ایمان بیاورند؛ با این حال. انسان‌هایی را می‌بینیم که 
صادقانه 9 خالصانه برای یافتن شواهدی برای وجود خداوند تلاش کرده‌اند» اما به ال شواهد دست 
نیافته‌اند. به‌عبارت دیگر. برخی انسان‌ها بدون هیچ تقصیری و بی‌آنکه سزاوار سرزنش باشند. به 
ارائه نداده است. از این رو. چنین موجودی در خفاست 9 نمی تواند وجود داشته باشد.» 

قالب برهانی به صورت زير بیان می‌کند: 

* اگر خدایی وجود داشته باشد. او بسیار مهربان است. 

* گر خدای بسیار مهربانی وجود داشته باشد. خواهان هدایت همة بندگان خواهد بود. در نتیجه. برای 
انسان‌ها شواهدی بر وجود خود ارائه می‌دهد تا ایمان بیاورند؛ آن‌گاه. خدا پنهان نخواهد بود. در آن 
صورت. خداناباوری توجیهی نخواهد داشت. 

* خداناباوری توجیه‌پذیر است. 


* در ننیجه خدای بسیار مهربانی وجود ندارد. 


از دیدگاه ویء اگر انسانی پس از تلاش صادقانه. دلیلی بر وجود خداوند نیابد. نباید مورد سرزنش قرار 
بگیرد؛ چراکه خداناباوری او توجیه‌پذیر خواهد بود. ممکن است شخصی به دلیل تنبلی و یا 
سمل‌انگاری به جست‌وجوی حقیقت نیرداخته و يا به دلیل تعصب. به خداوند ایمان نیاورده باشد. 
چنین شخصی اگر خداناباور باشد نمی‌توان خداناباوری‌اش را توجیه‌پذیر دانست و می‌توان او را از این 
جهت سرزنش کرد. 


تعدادی. از اندیشمندان خداباور غربی نقدهایی بر دیدگاه شلنبر گ وارد کرده‌اند که می‌توان از آن 
میان» به پل موز هووارد اشناید, داگلاس هنری» جان هیک ریچارد سوئین‌برن و... اشاره کرد. 
سعی ما در این نوشتار این است که با توجه به مفاهیم اسلامی به نقد این دیدگاه بیردازیم. 
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آیا ینهان‌بودن خداوند نشانة عدم وجود اوست؟ (نقدی بر برهان اختفای الهی) 


در نقد برهان اختفای الهی» پرسش‌های زیر مطرح می‌شود: 

۱- آیا خداوند پنهان است؟ 

۲- اگر شواهد کافی دال بر وجود خداوند وجود دارد. پس چرا تعدادی از انسان‌ها به وجود خداوند باور 
ندارند؟ 

۳- آیا برای خداناباوری توجیهی هست ؟ 

۴- آیا برهان اختفای الهی در رد وجود خداوند. موفق بوده است؟ 


۱- آبا خداوند پنهان است؟ 
طرفداران برهان اختفای الهی معتقدند: «خداوند باید بیش‌تر از چیزی که در حال حاضر است. خود 
را نمایان کند تا بتوان به او ایمان آورد؛ از این جهت. خداوند پنهان است.» 


نخست باید دانست منظور از «پنهان‌بودن» خداوند چیست. برای اظ می‌توان سه مفهوم را برشمرد: 


۱. شواهد کافی بر وجود خداوند در دسترس نیست. 

امدهتام تس اسان ات که از توق شواهت: کاقی هشکوه ی کته شوم اقا امن تلم 
نکرده است که چه نوع دلایلی باید وجود داشته باشد. 

ت اف زد بای و ادها هقی ی رای ی عفامنه هس که انیا عق 
لیم فلت سا وان ما ای کشت و اش کی آزنها مس ها ونیا اک کردم زیت 
و برخی دیگر احتمال وجود خداوند را بر احتمال عدم وجودش برتری می‌بخشد. قطعا وجود جهان 
نیاز به علت دارد که با فرض وجود خداوند» این علت به شیوه‌ای نیکوتر تبیین می‌شود. پس از این 
منظر خداوند پنهان نیست؛ چرا که برآهین بقین‌بخشی بر وجود او گواهی می‌دهند. 

اما چنان چه پرسیده شود: «اگر این براهین» وجود خداوند را ثابت می‌کنند؛ پس چرا خداناباوران این 
حقیقت را نمی‌پذیرند؟» می‌گوییم: «عواملی باعث می‌شوند خداوند با تمامی روشنایی‌اش بر گروهی از 
انسان‌ها ینهان بماند.» 


در ادامة مقاله به این عوامل اشاره می‌شود. 


۳ وجود خداوند ملموس نیست. 
گویی منتقد توقع دارد که ذات خداوند را از طریق حواس درک کند؛ دقیقا همان توقعی که قوم 


رد شبهات ملحدین 

می‌توان گفت نیجه نیز چنین توقعی داشته است. او تجربه‌نکردن حضور خدای ادیان توحیدی را 
هرگز وجود خود را در اين حد از ابهام قرار نمی‌داد. 
سای تصور کنید آمروزه هیچ شخصی چنین توقعی ندارد که خداوند نشانه‌های حسی دال بر وجود 
خود را نمایان سازد؛ در حالی که واقعیت. خلاف این است. 
ان.آر.هانسون. فیلسوف خداناباور آمریکایی. از نبود رویدادهای مشاهده‌پذیر که وجود خدا و ثابت 
کتلن؛ شکوه می کند: 

«نه رویداد طبیعی واحدی وجود دارد. نه مجموعه‌ای از چنین رویدادهایی که وجود خدا 

را ثابت کند... اگر آسمان‌ها شکافته می‌شد و شخصبت زئوس‌مانندی حضور می‌بافت و 

ذات خویش را برای جهان علنی می‌نمود. آنگاه این همان رویداد طبیعی مورد انتظار 

خواهد بود.»! 


هانسون می‌داند که هیچ رویداد زئوس‌گونه‌ای هرگز به وقوع نپیوسته است تا وجود خداوند را به 


در پاسخ باید گفت: «بله! خداوند از لحاظ حسی. پنهان است؛ اما این مسئله. پیامدی منفی به دنبال 
نخواهد داشت. دیدن و تجربه کردن و ملموس‌بودن خداء دلیلی بر وجود او نیست؛ بلکه دلیلی بر عدم 
وجود اوست. 3 موجودی را که بتوان مشاهده يا حس کرد. هرجیزی که باشد. خدا نمی تواند ناشت: 
اصولا خدا را نباید تجربه کرد؛ چراکه تجربه از طریق حواس حاصل می‌شود. از طرفی نیز حواس 
خاستگاهی مادی دارند. چگونه اين ابزار مادی می‌تواند یک حقیقت غیرمادی را کشف کند؟ اگر خدا 
بخواهد از جانب ما تجربه شود. می‌بایست در دايرة ماده قرار گیرد؛ چراکه ما غیر از ماده را نمی‌توانیم 
تجربه کنیم. حال آنکه ماده لاجرم محدودیت‌هایی دارد و خداوند نمی‌تواند محدود باشد. خدا به علت 
فرضا اگز دا قد‌شود سوه رهاط بارهای ] .فشاهدات غیی به سا تعان می‌داده فضاوت: در مورق 
دشتی با باذرستی. آشها بر عهدة عقلی می‌بود. عقل. پس از مشاهده. می بایست نتیجه می‌گرفت: 
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آیا ینهان‌بودن خداوند نشانة عدم وجود اوست؟ (نقدی بر برهان اختفای الهی) 


رویدادها از جانب خداوند بوده است؟ آيا آن چیزی که نمود یافت. خداوند بوده است؟» پس بهتر 
است که از همان ابتداء با بهره‌گیری از عقل در پی یافتن خداوند باشیم؛ چراکه حس و تجربه تنها 
داده‌ها را به اسان نشان می‌دهند و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها بر عهدة عقل است. باید به این نکته نیز توجه 
داشت که صرف حس و تجربه منجر به شناخت کامل نمی‌شود؛ چراکه اگر اینگونه می‌بود. از آنجایی 
که حیوانات حواس قوی‌تری نسبت به انسان دارنده می‌بایست به هم علوم بشری و فراتر از اين علوم. 
واقف می‌بودند. 


خداسنج یوگاد از مواردی است که خداناباوران با استفاده از آن و با استناد به استدلال حسی. درصدد 


اتکار تفاي آمدهند تن دادعت اصای مه کش ها که این دشتگاه شیر دنت 


خداسنج بوگاد! 

ازتجمله انستتلالانت شهودی که بن انکارخذاوندر از جانب: خهاتاباوران اراندشنده است: خداستع بوگاد 

است که در شرح کار آن آمده است: 
«اين دستگاه یک عقربه دارد که به پایه‌ای درون یک محفظةً شیشه‌ای با مقداری چسب 
متصل شده است. به‌طوری که این مقدار چسب از حرکت عقربه جلوگیری می‌کند. این 
عقربه بر روی کلمة [خیر: 0] ثابت شده است. در مقابل آن. کلمهٌ [آری: ۷95] نوشته 
شده است. سپس شما از خداوند خواهش می‌کنید که با تکان‌دادن این عقربه از روی 
«» به روی «۷۵5» وجودش را به شما ثابت کند. برای تًثبر بیشتر. می‌توانید بسیار 
روزه بگیرید و نماز بخوانید و در دعاهای خود از خدا بخواهید که این یک کار را برای شما 
انجام دهد. درصورتی که عقربه حرکت نکند. دو احتمال پیش خواهد آمد. احتمال اول 
این است که خداوند وجود ندارد. احتمال دوم این است که خداوند وجود دارد؛ اما شما 
لباقت این را ندارید که وجودش را به شما نشان دهد.» 


خداناباوران انتظار دارند که خداوند وجود خود را با حرکت عقربة دستگاه به آن‌ها نشان دهد. پرواضح 
است که هدفشان رسیدن به خدا نیست؛ بلکه به دنبال یک بهانه برای توجیه عدم‌اعتقادشان هستند. 
در رد این انتظار و استدلال می‌توان گفت: 

* اگر معجزه‌ای رخ دهد و عقربه تغییر جهت دهد. بالفرض. وجود خداوند برای خداناباوران ثابت شود؛ اما 


این معجزه در شناساندن حق. کامل و دقیق عمل نکرده است. بعد از این شناخت و باور. او کدام دین را 
برمی گزیند؟ دستگاه مذ‌کور در این مورد ساکت است که از میان ادیان خداباور - اسلام. مسیحیت. 


یهودیت. ادیان شرقی. ادیان بومیان غربی و.. که ممکن است به هزاران مورد برسد - کدام‌یک 
می‌تواند بر حق باشد؟ همچنین بسیاری از خداباوران به هیچ دینی پایبند نیستند. پس چه‌بسا 


۱۱ 


رد شبهات ملحدین 


خداناباور پس از اعتقاد به وحود خداوند. تفکر دئیسم را انتخاب کند؛ از این رو همچنان در گمراهی 
بماند. در نتیجه. معجزه رخ‌داده در دستگاه خداسنج. کار هدایت را به طور ناقص انجام داده است. 
همواره معجزات توسط پیامبران به وقوع پیوسته‌اند؛ پیامبرانی که صريحاً بیان می‌کردند که تنها یک 
دین حقیقی وجود دارد. معجزاتی که پیامبران می‌آوردند. تنها بر صحیح‌بودن یک تفکر. مهر تایید 
می‌زدند. پیامبران. هم وجود خدا را ثابت می‌کردند و هم دین حق را می‌شناساندند. برخلاف کارکرد 
خداسنج بوگاد که حقبقت واحد را نمی تواند نشان دهد. 

٩‏ در توضیح کارکرد دستگاه آمده است: «.. درصورتی که عقربه حرکت نکند. دو احتمال پیش خواهد 
آمد. احتمال اول این است که خداوند وجود ندارد. احتمال دوم این است که خداوند وجود دارد؛ اما 
شما لباقت این را ندارید که وحودش را به شما نشان دهد.» یک حالت دیگر نیز وحود دارد که 
خداناباور از آن غافل مانده است و آن اينکه ممکن است خداوند نخواهد خود را به این روش نشان 
دهد؛ چراکه بر خلاف سنت خداوند است. در طول تاریخ. سنت خداوند بر این بوده است که معجزات. 
همواره به دست پیامبران اتفاق می‌افتاده است؛ ولی امروزه هیچ بیامبری وجود ندارد. از این جبهت. 
انتظار وقوع معجزه بی‌مورد است. 

9 خداناباور مدعی است که اگر عقربه تکان بخورد. قطعاً معجزه رخ داده است؛ در نتیجه. وجود خدا 
اثبات می‌شود. در پاسخ می‌گوییم حتی اگر عقربة خداسنج بوگاد تکان بخورد. می‌توان طبق دبدگاه 
مادهگرابانة الحادی. برای آن توجیه فیزیکی ارائه و نشان داد که معجزه‌ای اتفاق نیفتاده است و این 


دستاویز او برای انکار وحود خداوند شود. 


ریچارد داوکینز» خدای خداناباوران» در توضیح اينکه اگر روزی ناگهان مجسمة مرمری حضرت مریم 
دستش را برای ما تکان دهد. می‌گوید: 


«مولکول‌های مرمر همواره در جهات مختلف در حرکت‌اند. برخورد مولکول‌ها با یکدیگر 
باعث خنثی‌شدن حرکت آن‌ها می‌شود؛ به‌طوری که درمجموع. دست مجسمه بی‌حر کت 
می‌ماند. اگر بر حسب تصادف. در یک لحظه. همة مولکول‌ها در یک جهت حرکت کنند. 
دست تکان می‌خورد. سپس. اگر جهت حرکت همه آن‌ها برعکس شود. دست در جهت 
عکس حرکت می‌کند. به این ترتیب. شاید یک مجسمه برای ما دست تکان دهد. عدم 


احتمال این حرکت آن‌قدر زیاد است که تصور وقوع آن در ذهن نمی‌گنجد. با این حال 


۱ در این تفکر حقیقت وجود خداوند پذ‌یرفته شده است؛ اما مبنای نظری آن چنین است که خداوند پس از خلق جهان. آن را مانند 
ساعت کوک کرده و سپس رها کرده است و هیچ دینی نیز نفرستاده است. از این جهت. اصطلاحا به خدای تفکر دئیسم. خدای 


ساعت‌ساز نیز گفته می‌شود. از میان متفکران دئیسم می‌توان به ولتر فلیسوف فرانسوی اشاره کرد. 
۶ 


آبا پنهان‌بودن خداوند نشانةٌ عدم وجود اوست؟ (نقدی بر برهان اختفای الهی) 


می‌توان این احتمال را حساب کرد. دوست فیزیک‌دانم لطف کرده و آن را برای من 
حساب کرده است.»! 


مشاهده کردید که چگونه توجیهی فیزیکی برای حرکت عقربه می‌توان ارائه داد؟ در صورت حرکت 

اه ای ی ده ای و ات اس ساسا 

اثبات وجود خدا نیست 

٩‏ ما نمی‌توانیم آنگونه که خود دوست داریم. از خداوند درخواست نشانه کنیم. بر چه اساسی. این حق 
را برای خود قائل شده‌ایم؟ خداناباوران انتظار دارند آنگونه که خود می‌خواهند. خداوند را بشناسند؛ 
حتی اگر این شبوةٌ شناخت با سنت‌های خداوند مغابرت داشته باشد. از طرف دیگر. بسیار خودخواهانه 
است که هر خداناباوری مشروط به رخدادی خاص, ایمان بیاورد. 


قرآن کریم از زبا ن ابوجهل نقل می‌فرماید: ۲ 

لوقلوا آن تین لك عثی تفر لنا من الزض یو 4 اادسه..: 

«و می‌گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم؛ مگر اينکه از زمین. چشمه‌ای برای ما بیرون جوشانی.» 
هانسون انتظار داشت که موجودی زئوس‌گونه باید در آسمان پدید آید تا ایمان آورد. دین بوث؟ 
منتظر است که عقربه بچرخد تا مومن شود. 

نشانه‌های خداوند در طول تاریخ. تابع درخواست‌ها و هوی‌وهوس کافران نبوده است؛ بلکه از جانب 


خداوند انتخاب می‌شده‌اند. در حقیقت. اگر نیک بنگریم» درمی‌يابيم منکران خود را بزرگتر از آنجه 


تال و موره آناد فرموده افتتا 
ژوقال 1 ین لا یرون لماع ولا ثزل عیکا ! لملایکة | و ین 
و و کب لفرتا: ۲۱ ] 


هار که سیسات میتی که خر کرت کاب مش ها تیمها سرا ره کار تفه | 


1 


نمی‌بینیم ! ؟ واقعاً آنان خویشتن ر بزرگ پنداشته‌اند و در ظلم و طغیان» سخت سرکشی کرده‌اند. ِ« 
ولو اب الحَ اه خوا آقعتت | السْماواث والأض وم فیهن بل هم بذکره هم عَن 


۱ «ساعت‌ساز نابینا»» ریجارد داو کین ترجمة محمود بهزاده ص ۴۵ ۲. 
۲ مخترع خداسنج یوگاد 


رد شبهات ملحدین 


مس ۵ و ه 4 و 
دکره معْرضون * [الوْمنون: ۷۱] 


پس می‌بایست به این نکته توجه داسات که ارادة خداوند 9 تجلی حقیقت. تابع هوی‌وهوس انسان‌ها 
نخواهند بود. اگر خداوند مطابق میل آن‌ها. خود را نمایان نمی‌سازد؛ نباید نتیجه بگیرند که خدایی 
وجود نداردا! 


از دلایلی که ارادة خدآوند تابع امیال و هوی‌وهوس و معجزات درخواستی منکران نخواهد بود این 
اه که فان و اتظازات اما نها اند ماه هی ار یه وعموا ازقظا اف تا اه 


دید گاهشان. نادرست باشد. 


۰ در گذشته. کافران از پیامیران درخواست معجزه می‌کردند؛ بعنی کافران گذشته. به معجزه اعتقاه 
داشتند. در نتیجه پیامبران نیز- درصورتیکه. هدف کافران بهانه‌گیری نبود - برای آن‌ها از جانب 
خداوند معجزاتی نشان می‌دادند. اما امروزه. تعدادی از خداناباوران دستگاه خداسنج را در حالی 
پیشنهاد داده‌اند که حتی بیش تر هم‌مسلکانشان. این معیار را رد و ادعا می‌کنند که هرگز معجزه‌ای رخ 
نمی‌دهد و با در صورت رخداد. نمی تواند وجود خدا را نشان دهد. 


زئوس. خداناباور وطنی در پاسخ به سوّال یکی از پرسشگران که پرسیده است: «اگر من معجزات 
پیامبران. مخصوصاً معجزات عیسی مسیح را مقابل شما انجام بدهم. ایمان می‌آورید؟» می‌گوید: 
«دوست عزیز! اگر الآن تو معجزات حضرت مسیح را انجام بدهی. من اعتقاد پیدا می‌کنم 
که تو خیلی زیرک و زبردست هستی که توانسته‌ای آن کارها را انجام بدهی و من کلکش 
را نفهمم! دیگر اینکه. در نهایت. بر فرض مثال. اگر مطمئن بشوم که تو هیچ کلکی به‌کار 
نبرده‌ای» آن وقت معتقد می‌شوم که تو قدرت خارق‌العاده‌ای داری که دیگران ندارند؛ اما 
هرگز به‌خاطر داشتن آن قدرت ختارق‌العاده. به هر قصه‌ای که تعریف کنی. ایمان 


نمی آورم. خیر!» 


مارکی دوساد» فیلسوف خداناباور فرانسوی می‌گوید: 
«من تحت تأثیر پیشگویی‌ها و معجزات قرار نمی‌گیرم. همة شیادها معجزاتی انجام 
داده‌اند و احمق‌ها آن را باور کرده‌اند... برای معتبرکردن معجزه تنها دو چیز لازم است: 
یک شارلانان و جمعیتی ناظر و بزدل. خاستگاه تمامی معجزات در همین جاست. تمامی 


آیا ینهان‌بودن خداوند نشانة عدم وجود اوست؟ (نقدی بر برهان اختفای الهی) 


بنیان گذاران فرقه‌های مذهبی. معجزاتی آورده‌اند؛ اما عجیب‌تر اينکه هميشه ابلهانی را 
هم پیدا می‌کردند که به آن‌ها ایمان بیاورند.»" 


دیوید مایلزه نوبسندة خداناباور در کتابش» «جهان بی‌خدا» در مقام رد معجزات می‌نویسد: 
«گر با چشمان خود زنده‌شدن جان.اف.کندی را بببنم؛ به گونه‌ای که زمین شکافته شود و 
تابوتی نمایان گردد و فردی شبیه کندی از آن خارج شود. شایسته‌تر آن است که بگویم 
من درک درستی از واقعیت ندارم با کسی سربه‌سرم می‌گذارد يا من بینندة یک 
فیلم‌برداری و يا در حال خواب‌دیدن هستم با کسی را که دیده‌ام کندی نبوده است و... تا 
اينکه بگویم حقیقتاً جان.اف. کندی زنده شده و معجزه‌ای رخ‌داده است.»۲ 


کریستوفر هیچنز. خداناباور مشهور می‌گوید: 
«گر به‌طور احتمالی. شاهد معجزه‌ای بودید. دو احتمال هست: نخست اینکه. قوانین 
طبیعت - بر پاية خواست شما - از کار افتاده است. دوم اینکه. شما درک نادرستی 
داشته با دچار توهم شده‌اید. باری. احتمال درست‌بودن گزينة دوم بر درست‌بودن گزينة 


نخست می‌چربد.»۲ 


این سخنان نشان می‌دهند که عدم اعتقاد به معجزه از باور ماده‌گرايانة خداناباوران منتج شده است و 
۳ به دلیل عدم‌اعتماد به منابع و اخبار دینی نیست. 


هتفه اتکی اب تا مها پاام ام که یمه که تااان ره باه تا نی نفد 
تختانهان اد اقداف: فتاری انم توشتار تیش 


پیش‌تر با نقل قول از چندین خداناباور نشان دادیم که آن‌ها تمامی معجزات پیامبران را انکار می‌کنند. 
این تنها دیدگاه چند تن از خداناباوران نیست؛ بلکه اعتقاد همگی آن‌ها بر ماده‌گرایی استوار است. به 
بیان واضح‌تر. آن‌ها چنین می‌اندیشند که در دنیا جز ماده و متعلقات آن چیزی نیست و هیچ نیروی 
ماوراءالطبیعه‌ای وجود ندارد؛ درنتیجه. چنین تصور می‌کنند که معجزه نمی‌تواند رخ دهد. درعین‌حال. 
خداناباوران با وقاحت تمام از فستگاه خداسنج انتظار دارند که معجزه‌ای را بتماباند. پرواضح است که 
انتظار آنان از خداسنح با عدم اعتقادشان به معجزه همغوانی ندارد. این امر بیانگر این اسث که آنان در 
اظهارات خود صادق نیستند؛ بلکه با طرح موضوع خداسنج. به دنبال بهانه‌ای برای توجیه 
خداناباوری‌شان می‌گردند. 


۱ «کشیش و مرد محتضر» مارکی دوساد (5206 06 ۷12701015 ص ۱۰ و ۱۱. 
۲ «جهان بی خدا». دیوید مایلز ۰ص 1۹4 
۳ «خدا بزرگ نیست». کریستوفر هیچنز ص ۰۱۷۵ 


رد شبهات ملحدین 


با این توضیحات مشخص می‌شود که ایدة دستگاه خداسنج در مقابل منطق و عقل سلیم. اعتبار خود 
را از خسبت هم ده واتمت توان نب ان اسفتاه کر 


حال به بحث اصلی بازگردیم که در مورد مفهوم «پنهان‌بودن خداوند» بود. دو مفهوم آن پیشتر گفته 
شد. حال مفهوم سوم آن نیز بررسی می‌شود. 

۴ حضور خداوند را هنگامی که به او نیازمنديم. حس نمی‌کنیم. همچنین جنابتکارانی بزرگ جرم‌های 
سنگینی مرتکب می‌شوند؛ اما خداوند کجاست که آن‌ها را مجازات کند یا مانع از وقوع جنایات آن‌ها 
شود؟ 

بیش‌تر انسان‌ها تصور می‌ کنند هنگامی که در آماج مشکلات قرار دارند و خداوند را به دعا می‌خوانند 
می‌بایست خداوند بلافاصله خود را به آن‌ها نشان دهد. هنگامی که برای بسیاری از انسان‌هاء این 


انتظار برآورده نمی‌شود. در وجود خداوند تردید می‌کنند و او را پنهان می‌دانند. 

در رد آن می‌گوییم اگر برخی از انسان‌ها خداوند را از خود پنهان می‌بینند. دلیل بر این نیست که 
خداوند از دیگر اشخاص نیز پنهان مانده باشد. در طول تاریخ, انسان‌های بی‌شماری پس از دعا و در 
حالات معنوی خود. تجارب نابی از معیّت و یاری خداوند داشته‌اند. همواره. یگانه همراه مومنان د 
لحظات تاریک زندگی. خداوند یکتاء آن فریادرس متعال بوده است؛ پس چرا گروهی از انسان‌هاء 
خداوند را در هنگام سختی‌ها نمی‌یابند؟ توجه به نکات زیر پاسخ این پرسش را روشن می‌نماید. 
خداوند متعال در قرآن عظیم‌الشن بیان می‌کند که انسان‌ها با صرف ادعای ایمان رها نمی‌شوند و 
قطعً مورد آزمایش قرار می‌گیرند: 

«أَحخیبِ ب لاش آن بر ان یلوا ۲ ما وه لا بز تون رب ولد فتتّا از ای من تلهم فیمن 
له ای صدفوا وَلیْلمنْ الکاذین 4 (لسکوت: ۱۳۲ 

«آیا مردمان گمان برده‌اند همین که بگویند ایمان آورده‌ایم» به حال خود رها می‌شوند و ایشان آزمایش 
نمی‌گردند؟! ما کسانی را که قبل از ایشان بوده‌اند» آزمایش کرده‌ایم؛ پس البته خداوند آنان را که راست 
گفتند. معلوم می‌دارد و دروغگویان را نیز معلوم خواهد داشت.» 

علت آزمایش آنان این است تا مشخص گردد آیا ایمانی شعاری داشته‌اند يا اینکه» دارای ایمانی واقعی 
و ارزشمتد هستند. جرا که بیشت» مکانن ارزشمند است وه آنکة ادهای ایمان دارد را تشیزه که:بدان 
وارد شود. تنها مومنان واقعی لیاقت ورود به ان مکان والا را دارند. 

یکی از آزمایشاتی که خداوند بندگان را به آن مبتلا می‌گرداند» به تعویق‌انداختن اجابت دعا در برخی 
از سختی‌هاست؛ به این معنی که ِِ در تنگناهای زندگی» دست به دعا برمی‌دارند و از خداوند 
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پاری می‌طلبند و خداوند. ایمان آن‌ها را به این صورت مورد آزمايش قرار می‌دهد که در اجابت دعا 
تأخیر کند تا مشخص شود که آنان در ادعای ایمان خود راستگه هستند. اگر آنان مومنانی واقعی 
باشند» در ایمان ثابت‌قدم خواهند بود؛ حتی اگر اجابت دعای آن‌ها به درازا بیانجامد. 

خداوند از این سنت خود در فان پرده 1 می‌فرماید: 

تباجا زر یرب متل اآذی بن لا من قل مشئیم باه والسر 
لوا ی یل سول والیسن آمنوا مه مَی تصضرٌ ال ه الم کر ال قریب 4 ۱ 
«یا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید. بدون آنکه به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که 
پیش از شما در گذشته‌اند؟ سختی و محنت به آنان دست داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی 
که با او ایمان آورده بوده‌اند می‌گفته‌اند: پس پاری خدا کی است؟ بی‌گمان یاری خدا نزدیک است.» 


حتی گاهی اجابت دعای پیامبران(علیهم السلام) نیز در سختی‌ها به طول می‌انجامیده است. تا جایی 
که می‌گفته‌اند: «پس یاری خدا 7 می‌رسد؟» 


از این جهت. اگر گاهی برخلاف میل خود. خداوند را خیلی سریع در نزدیکی خود مشاهده نکردیم. 


علاوه بر بر این ۳۹ فرصتی برای پرورش ما آدیارن ان خداوند اراده فر موده ات ۳ ایمانی واقعی 
و موثر در جنان و ارکان آنان که خواهان چنین ایمانی هستند. شکل گیرد و تقویت شود. هرچه 
ارتباط ما با خداوند بیش‌تر و قوی‌تر شود ایمان ما نیز بیش‌تر رشد می‌کند و پرورش می‌یابد. انسان‌ها 
معمولا در سختی‌هاء بیش‌تر و عمیق‌تر به پروردگارشان روی می‌آورند. از این جهت. خداوند برای 
تکام این رنه انمانن بو هگا موعد احایت ده را ولا که ااست با مت بیش فرش 
طاق اساه ون اه ایماتی با بر ار عیه )اه یاوه شا هه یه ارم نفاره راما 
تایه اوه رای هايس« فرهیت‌های انیم سون فک رف فیس یمان 2 
همچنین پنهان‌بودن خداوند از شخصی در برهه‌ای از زمان» به نحو موّثرتری» ارزش والای حضور 
خداوند ۳ بر او آنتگا: می کند؛ چراکه اکر شخص پس از دوره‌ای سخت که خدآوند و نمی‌یافت. 


حضورش را دریابد. آن‌گاه ارزش این حضور را بیش‌ازپیش درک خواهد کرد. گاهی پنهان‌بودن خداوند 


می‌تواند دلیلی بر پنهان‌بودن خداوند از آن‌ها 3 ۳ و 


۱۱ 
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خدآوند در مورد گروهی که خدا و فراموش کرده‌اند» می‌فرماید: 

اس هه 2 او و 4 ده ده و و چ ارب ۱۳ » ۲ س_ ب- 5 0 
المافتون والفتافقات بَعضهمْ من بعض یامزون نکر وجهون عن موف ویتبضون ایدم 
‌ یر مه ی و 4 
تشوا اه هم ان المتافقین هم الماسفون 44 (لوة. ۶۷] 
وب نا فی دارند ۵ ذست می کشتتق:: هدارا فرآموش. کرثه‌اند» خفا هم ایشان. را فرامخش کرقه ات واقعا 
منافقان فرمان‌ناپذیر هستند.» 


مطالب بالاء بیان عواملی در توضیح پنهان‌بودن خداوند در برهه‌ای از زمان از نظر برخی انسان‌ها است؛ 
اما ممین انش همان توا نف فک الق کر اه هه است:سضی اشکار پرفردکان | 
نیز حکمت شایسته‌ای برای این امر ندارد. بلکه از آنجا که به خداوند اعتماد کامل داریم به یقین 
مب داش تما کی سا ترا ایخ فل اتضای توهوی دیف توا عم ال تفر ند که انشاه 
شطرنج‌باز بسیار ممتازی مشغول بازی شطرنج است و کم‌یابیش. تماشاگران بازی نیز در بازی شطرنج 
سررشته دارند؛ اما هیچ‌یک در مهارت‌های بازی به پای آن شطرنجباز نمیرسند. اگر استاد شطرنجباز 
حرکتی اتحام ذهد که از نظر تماشاگرآن غیرقابل‌فهمو-حتی نادرست باشذ آیا لزوماً بة متزلة آن است 
که استاد شطرنج‌باز برای حرکت خود دلیلی نداشته است؟ ازقضاء اگر تماشاگران حقيقتاً معتقد باشند 
بازی‌ای:در دهین دارد که کاملا از آن‌ها پوشیده است و فقظ در بایان بازی:سعتی وقتی. که تمام نقشة 
او پیش روی آن‌ها گشوده می‌شود. می‌توانند دربارةٌ آن حرکت و دلیل آن داوری کنند. (ولّه المثل 
العلی) برهمین قیاس, اگر کسی حقيقتاً باور داشته باشد که خداوند» عالم و قادر مطلق و خیر محض 
تا در آن‌صورت. وقتی که با پدیدة اختفای اعر روبرو می‌شود 9 نمی تواند دلیل قانع کننده‌ای برای 
حکمت‌های شایسته‌ای دارد که بر من پوشیده است.» 


پنهان‌بودن خداوند را می‌توان به صورتی دیگر نیز تفسیر کرد و آن اینکه. خداوند ظالمان و 
جنایت کاران را تا مدتی مشخص به حال خود رها کرده است. همچنین باید گفت همة انسان‌ها 
به وفور اتفاق می‌افتد. اگر قرار باشد خداوند در مقابل هر ظلمی. بلافاصله کیفر دهد. چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ 


آیا ینهان‌بودن خداوند نشانة عدم وجود اوست؟ (نقدی بر برهان اختفای الهی) 


بدا و ۳2 5 4 9 یه مُسَکّی 
«ولز بوذ ۱ اش پعا سا تا توک علی هرا من اب ولکن بو حرم 
فد جاء أجَهُ فِ ال کان بعتاده بتصیرا 4 نسر: ۱۳۵ 
«گر خداوند مردمان را در برابر کارهایی که می‌کنند (فوراً و بدون کم‌ترین مهلتی برای اصلاح و تجدیدنظر و 
خودسازی) به کیفر برساند» انسانی را بر روی زمین باقی نخواهد گذاشت و لیکن خداوند (به لطف و کرم 
خود» کیفر) ایشان را تا سررسید زمان معیبی (که قیامت است) به تأخیر می‌اندازد. وقتی که هت مشخصة 
چنان که باید. پاداش و پادافرة آنان را می‌دهد.)» 


پس اگر قرار باشد همة انسان‌ها در این دنیا به سبب ظلم‌هایشان مجازات شوند. کسی بر روی زمین 
وا قتام نمی‌ماند. علاوه بر این نعمت بهره‌مندی از موهبت‌های دنیا - به عنوان رحمت عام الهی ۰ شامل 
هه مو خودات في‌ شون کافراه و طالمان ثیز جدین خاطر که معلوقات:خیاونی شمان هی از آین 
نعمت‌ها بهر ه‌مند می‌شوند. 


یکی از سنت‌های خداوند. آزمایش و پرورش انسان‌ها است و تحقق این دوء زمانی ممکن می‌شود که 
راه‌های خیر و شر باز باشند و انسان‌ها بتوانند با اختیار خود انتخاب کنند. حال اگر قرار باشد هر 
انسانی به محض ارتکاب اولین ستم. در دنیا مجازات شود. دیگر کسی به ستم روی نمی‌آورد؛ در 
نتیجه. بعضا ایمان‌هاء ایمانی واقعی نمی‌بود. بلکه ناشی از جبر بود که در این صورت. فاقد ارزش 
می‌باشد و صاحب چنین ایمانی» سزاوار ورود به بهشت نخواهد بود. 

در پایان ِِ مبحت. بسیار پسندیده است که به این سخن خداوند توجه داشته باشیم که می‌فرماید: 
ولا خسن له عافلا عما یغمل السّالمُون ابا ب خر لیزم شخ فیه الصا ) [برهم: ۲ 
1 مبر که خدا از کارهایی که ستمگران می‌کنند. بی‌خبر است. آنان را به روزی حوالت می‌کند که 
چشم‌ها در آن باز می‌ماند.» 


در این قسمت به «پنهان‌بودن خداوند» پرداختیم و نیز گفتیم که پنهان‌بودن را می‌توان به سه صورت 
حضور خداوند را هنگامی که به او نیازمندیم» حس نمی‌کنیم. همچنین جنایتکارانی بزرگ جرم‌های 
سنگین مرتکب می‌شوند؛ اما خداوند کجاست که آن‌ها را مجازات کند یا مانع از وقوع جنایات آن‌ها 
شود؟ 


۱۳ 


رد شبهات ملحدین 


اگر پنهان‌بودن خداوند به معنای اول باشد باید گفت که خداوند پنهان نیست؛ چراکه بیان کردیم که 
براهین وجود خداوند. یقین‌بخش هستند. برای انسان‌هایی که با قلب سلیم و عقل صریح در 
هه هو ی تاه یی وی زا یا ای اه ها باس ی اسان ها هی ی 
ادراک نشانه‌های خداوند وجود دارد که توضیح آن در قسمت بعدی مقاله خواهد امد. 


پنهان‌بودن» صفتی منفی برای خداوند نخواهد بود؛ چراکه هر آن چه که در این جهان پدیدار باشد. 


اگر به معنای سوم باشد که بیان کردیم گاهی هدف خداوند از تأخیر اجابت. امتحان ایمان و گاهی 
تعمیق ایمان موّمنان است و گاهی نیز. به دلیل فساد فسادکاران» حضور خداوند در اجابت دعاها 
احساس نمی شود. گاهی نیز ممکن ات بنا به مت زیبا 9 پسندیدة خداوند. دعاها اجابت نشود. 


۳۲- اگر شواهد کافی دال بر وجود خداوند وجود دارد. پس چرا تعدادی از انسان‌ها به وجود خداوند باور 
ندارند؟ 

می‌گوییم شرط صحیح‌بودن یک باور یا یک برهان. پذیرش همگانی آن نیست. ما و خداناباوران قبول 
داریم که حقایق و براهین صحیحی در دنیا وجود دارند؛ اما هیچ‌کدام از این حقایق. مورد پذیرش 
همگانی قرار نمی‌گیرد و این عدم پذیرش دلیلی بر رد آن حقایق يا براهین نیست. 

همان طور که بیان شد. شواهد و قرائن کافی و یقین‌بخشی دال بر وجود خداوند وجود دارد که 
راهان رک شوه سای سا مها گوس هه 


این شواهد را کافی نمی‌دانند و در نتیجه. خداناباور و یا ندانم گرا می‌شوند. 


۳1 خداوند. نشانه‌های خود را در آفاق 9 انفس 9 از طریق عقل و وحی نمایان کرده است؛ پس چرا 
همواره گروهی از انسان‌ها که خود و در جست‌وجوی خداوند نیز تصور می کنند» به خداوند ایمان 


ندارند؟ 


در پاسخ می‌توان عوامل زیادی را برشمرد که باعث می‌شوند انسان در برابر نشانه‌های خداوند نابینا 
گردد 9 صحت آن‌ها ۳ درک نکند. در فران کریم. عوامل مختلفی برای عدم پذیرش ایمان ۵ شده 
است که گاهی خداوند در مورد آن؛ با بیانی کلی از مفهوم «بیماری قلب» کافران و گاهی با بیانی 
این ات اعلل غه آنها تین کنته مناوت انما خی نها در قلوب انما هانی هارق عم سانه 


آبا پنهان‌بودن خداوند نشانةٌ عدم وجود اوست؟ (نقدی بر برهان اختفای الهی) 


که لیاقت موّمن‌بودن را داشته باشند؛ چراکه منزلگاه ایمان که همان بهشت است. ارزش فراوانی دارد 
و هرکسی را نسزد که به آن مقام نائل شود. 


گاهی اوقات. افراد با آنکه ادعای تحقیق در مورد خداوند را دارند؛ ولی تعهد لازم را در برابر خداوند 
قائل نمی‌شوند. آن‌ها نه به‌خاطر رسیدن به حقیقت. بلکه صرفا برای نظریه‌پردازی و يا القای حس 
روشنفکری و يا حتی برای سرگرمی به بحث در مورد خداوند می‌پردازند. طبیعی است که خداوند این 
گونه انسان‌ها را از درک نشانه‌های خود و دریافت نور ایمان محروم می‌گرداند؛ چراکه بحث در مورد 
خداوند را به بازی گرفته‌اند. 

خداوند این ۱ گونه افراد می‌فرماید: 

بوذ از اذوا دیتهم یبا ول رضم ۳9 ۱۳۹ .4 انعم ۷۰ 

«کسانی را ترک کن که آئین خود را به بازی‌وشوخی گرفته‌اند و زندگی دنیا آنان را گول زده است ...» 


خودخواهی و غرور انسان‌ها می‌تواند مانم درک بسیاری از حقایق معنوی گردد. افرادی هستند که 
خود را محقق می‌دانند؛ ولی غرور آن‌ها به‌صورت ناخودآگاه» مانع ان می‌شود که در مقابل 
خداوند گار. کرنش برند و خالصانه او را عبادت کنند. 

وم سم را ۵ ره ره له وو و مر | اه 
شرف عن 2 از یرون نی الارض بفتر الق ان یروا کل اي لا ینوا کا ان 
ه] ۳ ۶ ۲ گ۰ بر لو َِِ تس 
5 وتیل اارشخ زا دوه سبیلا و وان رو | سبیل ال یتخدوه سبیلا دك با گذنوا بیات 
۳ عنها غافلین 4 [لاعراف: ۱۴۶] 
«از آیات خود کسانی را باز می‌دارم که در زمین به‌ناحق تکبّر می‌ورزند و اگر هر نوع آیه‌ای را ببینند. بدان 
آنمان تم آمننینو ای راه‌هدایت: وا پستتته ان را رام وق نمی وتان کرام کمراهی ترا شنیسته ان را 


بسیاری از خداناباوران با آنکه ادعا می‌کنند در جست‌وجوی خدا هستند؛ اما قلبا مایل‌اند که خدایی 


این سخن کریستوفر هیچنز در یکی از سخنرانی‌هايش است که می‌گوید: «من فکر می‌کنم این چیز 
بسیار خوبی است که هیچ دلیلی بر وجود خدا وجود ندارد.» 


بسیاری از خداناباوران از خداوند نفرت دارند. توماس نیگل. فیلسوف خداناباور آمریکایی. به صراحت 
وحشتش را از امکان اينکه خدا وجود داشته باشد. توصیف می‌کند؛ وی به‌صراحت خواستار جهانی 


0 ,1997 ,و۲۲۵ و۱۲۵ ۵0۲0 ب۷۲۵۲ ۲۵ ,۲۷۷۵۳۵ عم 1/6 بامع۲2ظ عقصصمط 1 .1 
۱۵ 


رد شبهات ملحدین 


تدوخ ور عقاو ند انس وکتی اتکی یسم هقی فک ای ک وان مستفیه ملاتات کن: 
چه پاسخی خواهی داد؟». در جواب گفت: «بلافاصله خود را خواهم کشت!» 
ای کیقه اخاق از ایتک دنام ان شا نف کیب تفا جر دشجشی دا فن. آید‌ها مدا 
تأسف‌آوری از تعصب و نفرتی هستند که زندگی انسان را از برکات حضور خداوند دور و محروم 
می‌سازد. این چنین افرادی قطعا لیاقت ایمان به خداوند را نخواهند داشت و حقایق خداوندی را 
درک نخواهند کرد؛ مگر اینکه خود را تغییر دهند. 
ِِ س ِ باره می‌فرماید: 

من کان له وتلابکیه ززشله وجبریل ویکل ف اه و لین( [لبقرة: ]٩۸‏ 


خداوند دشمن کافران است.» 


یکی از علل روانشناختی‌ای که باعث عدم پذیرش ایمان می‌شود. این است که شخص با اعتقاد به 
خداوند» به حاکم و مرجعی بزرگ‌تر در زندگی اعتقاد پیدا می‌کند؛ حال آنکه بسیاری از خداناباوران 


برنمی‌تابند که ذاتی والاتر و برتر در زندگی آن‌ها حاکم و مرجع باشد. 
مسعود انصاری. نويسندة خداناباو رهایی از خدایی که گفتار و رفتار انسان و محاسبه می کند و بر آو 
یت 9 آگاه او ۳ به سود بشر 9 مایة بهسازی زند گی انسان‌ها مب داند۱ 


کریستوفر هیچنز از جمله دلایل اصلی عدم وجود خدا را معرفی وجود مطلق و خودکامه‌ای می‌داند 
که بر کل زندگی افراد تسلط دارد: 

«دلیلش میل به وجودداشتن قدرتی تغییرناپذیر, غیرقابل‌اعتراض و مستبد است.. کسی 

که می‌تواند در تمام مدت. شما را تحت نظر داشته باشد...» 


ژان پل سارت فیلسوف خداناباور فرانسوی می‌گوید: 

«حتی اگر خدا وجود داشته باشد. باید آن را از ميان برداشت تا امکان آزادی انسان فراهم 

شود.»۲ 

نفس لگام گسيختة انسان دوست دارد که مرجعیت. تماماً از آن او باشد؛ بدین صورت. خود را از دیدن 


۱. «اللّه اکبر» مسعود انصاری. ص ۶۴. 
5 ۷ 11۰1۷/2۱۷ .2 


آبا پنهان‌بودن خداوند نشانةٌ عدم وجود اوست؟ (نقدی بر برهان اختفای الهی) 


می‌شود؛ در نتیجه. این افراد به‌صورت خودآگاه يا ناخودآگاه. حاکمیت خداوند را در زندگی 
نمی پذیرند و نهایتاً لیاقت شناخت پروردگار را از خود سلب می‌کنند. این نمونه‌ای از رفتارهایی است 


در بسیاری از مواقع» خرد خودپرداختة فرد مانع از دریافت نشانه‌ها می‌شود و او را به گمراهی 
می‌کشاند. برای این مورد. می‌توان منال‌های زیادی مطرح کرد. به عنوان مثال» بسیاری از مردم انتظار 
دارند خداوند را در زندگی دنیوی خود حس کنند - که دربارة آن صحبت کردیم - و یا بسیاری از 
مه ار در ی ها را میات اش میس | ها مه فا کون 
می‌فرماید: 

یسب التاش أن برکوا آن ولو متا وم لا تون 4 (اسکبوت: ۱۲ 

«یا مردمان گمان 1 همین که بگویند ایمان ۳ به حال خود رها می‌شوند و ایشان آزمایش 
نمی گردند؟!» 

و یا بسیاری انتظار دارند که در شرایط مختلف زندگی. صرفاً با دعاکردن تمامی مشکلات حل شوند و 
اگر حل نشوند. از خدا روی برمی‌تابند. آن‌ها از این حقیقت الزام‌آور که علاوه بر دعاء باید تمام 
کارهایی نیز که از دستشان برمی‌آید. انجام دهند. غافل هستند. نصوص دینی به روشنی گویای این 
اگر شخص نگرشی مناسب را برای پذیرش شواهد کسب نکرده باشد. شواهد به‌خودی‌خود. پذیرش را 
برای شخص به ارمغان نمی‌آورند. ارتکاب گناهان و غرق شدن در سیاهی آن‌ها تاثیری منفی بر درک 
حقیقت خواهند داشت. در اطرافمان افرادی را مشاهده می‌کنيم که تاریکی گناهان بر زندگی‌شان 
نکن سوه ناریو هک او ای وی تا هاش شدرگ و 
قلب و عقل جای نخواهند گرفت. 


هم 7 قرآن کریم می‌فرماید: 
زان عل فلویین ما نوا یکیسبون 4 المنتی: ۱۱۳ 


ِ اضلا گزدار جزفتار ایشان دل‌هانشان زا زنگتوده کزده اسست» 


ایمان امر مقدسی ۳۹ باید وجود ۳ پاک گردانید تا آمادة پذیرش ایمان شود. بدون اف دگرگونی. 
نباید انتظار ادراک نشانه‌های خداوند را داشت. 


۱۷ 


رد شبهات ملحدین 


حتی کسانی مدعی‌اند که با وجود تمایل زیاد به خداباوری» ترس از سختی‌های زندگی دینی و نگرانی 


همچنین تمایل به برآوردن خواسته‌های نفسانی موجب رویگردانی از خداباوری می‌شود. فراموش 
توا و کیک را نمی اد فانه خلی اس تس یا تس رآ ادص ۸ 
مشروبات الکی بیان کرد. می‌توان به آگوستین قدیس نیز اشاره کرد. آگوستین به خداوند. باوری 
بدون التزام داشت؛ اما پس از بازسازی باورهایش. هنگامی که نسبت به خداوند التزام پیدا کرد با 
تیزهوشی خود دریافت که شهوت 9 نخوت مانع از سرسپرد گی او به خداوند می شده نات نصوص 
دینی نیز بر دشواری چشم‌پوشی از تمایلات نفسانی و تابع اراده الهی‌شدن صحه می گذارند: 

فا تِ_ پنتجیو لت اما ییون واه من أضل من ات هواه بغیرٍ هی من ال 

لا 0 ۳7 الطالیین » [التصص: ۵۰] 

«پس اگر پاسخت نگفتند. بدان که ایشان فقط از هوی‌وهوس‌های خود پیروی می‌کنند! آخر چه کسی 
گمراه‌تر و سرگشته‌تر از آن کسی است که از هوی‌وهوس خود پیروی کند. بدون اينکه رهنمودی از جانب 
زا بانب مسا مه اون مرقمان شک شه را هم وذتمی کن * 


کزگرایی الحادی یکی دیگر از دلایلی است که در خداناباوری دخیل است. فرد با سوگیری الحادی. 
خود را متقاعد می‌سازد که دلایل خداباوری» او را به قناعت فکری نمی‌رسانند و اين گونه. می‌تواند 
خود را بفریبد تا مدارک تأّیید کنندة دیدگاه کنونی خود را بپذیرد و از مدارک صحیح غفلت ورزد. 
قطعا این گونه افراد تا زمانی که خود را دگرگون نسازند. لیاقت تجلی ایمان در قلبشان را نخواهند 
داشت. 

اما با تمام این سخنان. کلید دریافت و تصدیق نشانه‌های خداوند و رسیدن به او آماده‌سازی بستر 
لازم برای قبول شواهد وجود خداوند است. در آن صورت است که خداوند نمایان می‌گردد. این وعدة 
ِ است: 

1۳ روز عم ۷ له فهم خر خر لمع 4 [لْتفال: ۲۳] 


۱. از تأثیرگذارترین اندیشمندان مسیحیت در دوران اولية آن (۲۵۴-۴۲۰ م) 
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با توضیحات بالا مشخص می‌شود که راسل به جای آن که ادعا کند شواهد کافی بر وجود خداوند 
شاف انس اه هس ی هه وا باق موه آنست کهان قواه ی دهاش 
خداوند را درک نکند؟» 

در صورتی» درستی شواهد و نشانه‌ها برای ما نمایان می‌گردد که قلب و عقل ماء نگرش‌ها و مقدمات 
لازم برای پذیرش آن‌ها را کسب کرده باشد. ما باید با نیتی خالص و به دور از هرگونه تعصب و غرور و 
پیروی از هوی‌وهوس در جست‌وجوی خداوند باشیم. باید آمادگی حضور خداوند به عنوان مرجع برتر 
در زندگی‌مان را داشته باشیم. نیز لازم است ترس ناشی از سختی‌های تعهد به زندگی دینی را از خود 
دور کنیم تا مبادا این ترس و غرور و تعصب و پیروی از هواهای نفسانی, به‌طور ناخودآگاه» مانع 
پذیرش نشانه‌های خداوند در قلبمان گردند. اگر خود را برای پذیرش خداوند اماده کنیم در آن 
وهی ی که اوه بای ها ار اش یم هگا مه وهی یکی فا 


۳- آیا برای خداناباوری توجیهی هست؟ 

کردیم. سپس این ادعا را مطرح می‌کند که خداناباوری بسیاری از انسان‌ها توجیه‌پذیر است؛ 
به‌عبارتی. نمی‌توان آن‌ها را برای عدم اعتقادشان به خداوند سرزنش کرد. شلنبرگ می‌گوید: 
کرده‌اند. اما به آن شواهد دست نیافته‌اند.» 

در نقد بر این ادعا می‌ گویيم در تمام حالاتی که تصور می‌شود خداناباوری افراد توجیه‌پذیر است. افراد 
کوتاهی کرده‌اند؛ زیرا اسبابی درون آن‌ها وجود دارد که مانع از درک نشانه‌های خداوند شده است. 
این اسباب را در پاسخ به بپرششتین اشتفاه امه دوم شرح دادیم. به طور خلاصه. ممکن است شخصی 
شود. 

به‌علاوه» این مسئله نیاز به اثبات دارد که آیا برای خداناباوری توجیهی وجود دارد يا خیر. معیارهای 
شلنبرگ برای توجیه خداناباوری از قبیل خلوص. تلاش صادقانه و سنجش ریاضی‌واری ندارند که 
بگوییم ۷ مقدار صرف انرژی برای رسیدن به خدا نیاز است و فرد آن مقدار را صرف کرده است و 
یا ۲۳ مقدار. خلوص برای یافتن حقیقت نیاز است و فرد درست از همان مقدار برخوردار بوده است؛ 
پس» چگونه می‌توان ثابت کرد خداناباوری فرد معینی توجیه‌پذیر و سرزنش‌ناپذیر است. از لحاظ 
عقلانی. اثبات ادعای خداناباوری توجیه‌پذیر محال است. 


۱۹ 


رد شبهات ملحدین 


۴- آبا برهان اختفای الهی در رد وجود خداوند. موفق بوده است؟ 
برهان اختفای الهپی بدین شرح است: 

* اگر خدایی وجود داشته باشد. او بسیار مهربان است. 

* گر خدای بسیار مهربانی وجود داشته باشد. خواهان هدایت همة بندگان خواهد بود. در نتیجه. برای 
انسان‌ها شواهدی بر وجود خود ارائه می‌دهد تا ایمان بیاورند؛ آن‌گاه. خدا پنهان نخواهد بود. در آن 
صورت. خداناباوری توجیهی نخواهد داشت. 

* خداناباوری توجیه‌پذیر است. 


* در نتیجه خدای بسیار مهربانی وجود ندارد. 


اثبات توجیه‌پذیری خداناباوری ممکن نیست. معیاری در این زمینه وجود ندارد. در مواقعی که 
خداناباوری فرد. سرزنش‌ناپذیر و توجیه‌پذیر تلقی می‌شود؛ اسبابی درون خود شخص وجود دارد که 
اباوری‌اش را رقم زده و خود او باعث شکل‌گرفتن ابن اسباب شده است؛ در نتیجه. بابد گفت 


ه این ادعا که خداوند پنهان است. از بک جهت صحیح و از جهاتی ناصحیح است. اگر منظور این باشد 
که خداوند را نمی توان از لحاظ حسی درک کرد. بله! خداوند در خفاست؛ ولی این امر. نقصی در ذات 
خداوند به شمار نمی‌رود. اگر گفته شود که خداوند شواهد کافی برای وجودش را در اختیار ما قرار 
نداده است و در نتیجه پنهان است. باید بگوییم که اتفاقاً خداوند شواهد واضحی برای وجود خود 
تمانان کزقه استهبا این حال دا از نطو بستاری از انسان‌ها ستهان مق مانت؛ خراکة فمکن:آبتت 
اعمال و حالات انسان مانع از دریافت و درک نشانه‌های خداوند گردند. در نتیجه. خداوند با تمام 
آشکاری‌اش. از او پنهان می‌ماند. به‌عبارت دیگر. خداوند شواهد و نشانه‌های کافی بر وحود خود ارائه 
داده است؛ ولی این وظيفة انسان است که موانع موجود را از درون و مقابل خود بردارد تا بتواند 
شواهد خداوند را دربافت کند. این موانع ممکن است لیاقت انسان را برای شناخت خدا از بین ببرد. 
همان طور که قبلا هم ذکر کردیم. اگر خداوند از شخصی پنهان است. دلیل بر این نیست که از 
اشخاص دیکر نیز پنهان مانده باشد. ممکن است شخصی «پنهان‌بودن خداوند» را به این صورت 
تعریف کند که خداوند در هنگام دعا از ما پنهان است و آن گونه که انتظار داریم او را نمی‌يابيم. در 
پاسخ می‌گوبیم که این حالت همیشگی نیست و در بسیاری از اوقات. اجابت دعا را به‌وضوح می‌بینیم. 
هنکامی که اجابت دعا به طول می‌انجامد. گاهی هدف می‌تواند امتحان ایمان باشد. گاهی تعمیق 
ایمان موّمنان و گاهی نیز به دلیل فساد فسادکاران. دعا پذیرفته نشود. همچنین بیان کردیم که 
ممکن است خداوند به دلیلی که برای ما شناخته‌شده نیست. از ما پنهان بماند و در این رابطه. استاد 


۲۰ 
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شطرنح‌باز را مثال زدیم. با این توضیحات مشخص می‌شود که خداوند برای انسان‌هابی که شرایط 
پذبرش باور به خدا را در خود بوجود آورده‌اند. پنهان نیست. از این رو بند چهارم استدلال اختفای 
الهی نیز قابل خدشه است. 


از برایند این پاسخ‌ها نتیجه می‌گیریم برهان اختفای الهی نمی تواند عدم وجود خداوند را نشان دهد. 


